
 الرحیم الرحمن الله بسم

 71/77/7831تاریخ: 

 افرک شتنک قصاص به مسلمان قتلو  عثمان هایضوع: بدعتمو

 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

 صحابه و گرامی نبی سیره، سنت ،کتاب در چهآن کردیم عرضما  بود. وضو با رابطه در ما بحث

 عنوان تحت را بحثی جااین از و گرفت صورت عثمان توسط وضو در غسل .بود وضو در مسح ،خواندیم

 .کردیم شروع است، داده انجام شریعت در عثمان که هاییبدعت

 عثمان که هاییبدعت از دیگر یکی .کردیم عرض را شد او قتل به منجر که عثمان هایبدعت از مورد چند ما

توسط مسلم  کافر قتل قضیه ،است سنتاهل فقهای فتاوای و سنتاهل صحاح در که چهآن خلاف و گذاشت

 .است

 باشد عمدی قتل اگر بکشد را مسلمانی مسلمانی اگرت که ، این اساست مسلم که چهآن دیه و قصاص نظر از

 شد. خواهد پرداخت دیه باشد خطئی اگرهمچنین  .شد خواهد قصاص

 وجود که ترتیبی آن با گاو صد گوسفند یا هزار ،درهم هزار ده دینار، هزار استعرف  چهآن به توجه با هم دیه

 چه حکمی دارد؟!، بکشد را کافری مسلمان یک  اگرحال ببینیم  .دارد

 باشد یا نصرانی باشد، یهودی باشد، خدا منکر باشد، مشرککند که این کافر چه کافری باشد؛ حال فرق نمی

باید  بلکه کنند،نمی قصاص را مسلمان بکشد را کافری مسلمان اگر .کندنمی فرقی صورت هر در .باشد مجوسی

 .تاس سنی و شیعه بین مسلم قاعده این دیه پرداخت کند.



 پانصد مسلم غیر دیه ،است دینار هزار مسلم دیه اگربه این معنا که  است. مسلمان دیه نصف مسلمان غیر دیه

 .است مسلم زنان دیه نصف مسلم غیر زنان دیه همچنین است. دینار

ام   أَنْبَاط   من رَجُلًا  قَتَلَ »  «الشَّ

 .شد کشته هامسلمان از یکی توسط شام کفار از یکی

عَ » انَ  بن عُثْمَانَ  یإلَ  فَرُف  قَتْل ه   فَأمََرَ  عَفَّ  «ب 

 کشته باید ی که کافر را کشتهشخص مسلمان داد دستور عثمان شد و محول عفوان بن عثمان به حکم

 .شود

بَ  لَّمَهُ کفَ »  «قَتْل ه   عن فَنَهَوْهُ  وسلم هیعل اللَّهُ  یصل اللَّه   رسول أَصْحَاب   من وَنَاس   رُ یالزُّ

 شدن کشته با :گفتند هم (وسلم وآله علیه الله صلی) اکرم پیغمبر صحابه از بخشی و دکر اعتراض زبیر

 .شود کشته نباید مسلمان مسلمان، غیر یک

 «نَار  ید   أَلْفَ  تَهُ ید   فَجَعَلَ  قال»

 .کند پرداخت دیه دینار هزارباید  خواهید او کشته شود،حال که نمی :گفت عثمان

 عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن سیإدر بن محمد الله عبد أبو یعالشاف: الأم، المؤلف: تابکال

: روت، الطبعةیب – المعرفة دار: ، الناشر(هـ 402: یالمتوف) کیالم یالقرش یالمطلب مناف عبد بن المطلب

ة   أَهْل   ة  ید   ، بَابُ 881، ص 1، ج م 7110/هـ 7270: النشر طبعة، سنة بدون مَّ  الذِّ

 به کندمی مسلم کشتن به حکم چگونه عثمان کهاین است  اول اشکال دارد؛ وجود اساسی الاشک دو جااین در

 .است شریعت و شرع خلافکار  این ، زیرااست کشته را مسلم غیر کهاین خاطر



این  .است مسلم دیه نصف مسلم غیر دیه ، علی رغم اینکهداد قرار تام دیهاشکال دوم این است که عثمان 

 استاد «صنعانی عبدالرزاق» همچنینکند. مطرح می 881جلد هفتم ، صفحه « الام»ی در کتاب روایت را شافع

 :که کندمی نقل شکل همین به باز «بخاری»

 «عمداً  الذمة أهل من رجلا قتل مسلماً  رجلا أن»

 .کشت عمداً  را هاذمی از یکی مسلمانان ی ازیک

 «قتلهی فلم عثمان یإل فرفع»

 سپس !!است قضایا نقل در امانتداری نوعیکار به  این. ل روایت نقل نشده استمشاهده کنید قسمت او

 :گویدمی

 «المسلم ةید مثل ةیالد هیعل وغلظ»

ای که برای قتل مسلمان پرداخته دیه  دیه دهد به اندازه مسلمان  این دستور داد کهسختگیرانه عثمان 

 شود.می

 - روتیب - یالإسلام تبکالم: النشر دار ،یالصنعان همام بن الرزاق عبد رکب أبو :المؤلف اسم المصنف،

 70442، ح 743، ص 6، ج یالأعظم الرحمن بیحب: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،7208

 صفحه 1 جلد «مقدسی قدامه ابن» اثر« مغنیال» ، کتاب88 صفحه 3 جلد «بیهقی سنن»این روایت در کتاب 

 کند:نقل می« یلالغل ارواء» در هم «لبانیأ» آقای .وارد شده است دیگر مصادر هاده و 080

 ةیالد هیعل وغلظ قتلهی فلم عنه الله یرض عثمان یإل ورفع عمداً  الذمة أهل من رجلا قتل مسلماً  رجلا أن»

 «المسلم ةید مثل



 نویسد:سپس می

 «الصحة ةیغا یف هذا: حزم ابن قال»

 .ستا صحت نهایت در سند نظر ازگوید: این روایت ابن حزم می

: ، الناشریالألبان نیالد ناصر محمد: ل، المؤلفیالسب منار ثیأحاد جیتخر یف لیالغل إرواء: تابکال

 4464، ح 874، ص 1، ج 7130 – 7200 - ةیالثان: روت، الطبعةیب – یالإسلام تبکالم

 چطور و است اییفهخل چطور .بکشند را او دهدمی دستور خلیفهوجود دارد؛ مسئله اول اینکه  مسئله دو جاایندر 

 !ندارد؟ خبر نبوی شریعت و الله احکام از که است والی و امام

 :گویدمیو  کندمی نقلاز ابو جحیفه  777 حدیث 08جلد اول صفحه  خود «یحصح»کتاب  در «بخاری» 

نْدَ  هل یل عَل   قلت»  «تَاب  ک مْ کع 

 ست؟ه شما نزد هم دیگری قرآن قرآن، این از غیر آیا

 «لَا  قال»

 .نه :فرمایدیمحضرت 

 هم شیعه از قبل ،دارند قرآن این از غیر قرآنی یانشیع کنندمیادعا  هامروز هاوهابیهمانطور که  شودمی معلوم

 .است بوده متهم زمان همان در امیرالمؤمنین

نْدَ  هل»  «تَاب  ک مْ کع 

 آیا غیر از این کتاب، کتابی در نزد شماست؟



 «اللَّه   تَابُ ک إلا لَا  قال»

 .نیست ما دست دیگری کتاب خدا، کتاب از غیر نه: فرمایدمیحضرت 

 «هُ یأُعْط   فَهْم   أو»

 .کنیممی درک را کتاب حقیقت آن با که کرده است کرمفهمی  ما به عالمخداوند 

 باشد.، میاست مانده یادگار به ما برای اکرم پیغمبر از که ایصحیفه این :فرمود حضرت بعد

 «ر  یالْأَس   کاکفَ وَ  الْعَقْلُ  قال»

 دیه و رها کردن اسیر.حضرت فرمود: 

 .است دیه معنای به «الْعَقْلُ »دقت داشته باشید 

ر  کب   مُسْل م   قْتَلُ ی ولا»  «اف 

 .شودنمی قصاص مسلمان ،بکشد را کافری مسلمان یک اگر

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، 08، ص 7البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،7131 - 7201 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 777ح 

بخاطر قتل کافر  بنابراین .است کافر یک ارزش از بالاتر مسلمان ارزش زیرا کند، پرداخت دیه باید مسلمان

 ه پرداخت می کند(.) و نصف دی شودنمی قصاص مسلم ،توسط مسلم

 ازوارد شده است که  4334 حدیث 7770 صفحه 8 جلد «بخاری صحیح»کتاب  در دیگری روایت همچنین

 :کنندمی سؤال حضرت



نْدَ  هل»  «اللَّه   تَاب  ک یف ما إلا یالْوَحْ  من ء  یشَ  مْ کع 

 !شود؟می وحیبه شما  چیزی ،سته خدا کتاب در چهآن از غیر !علی یا

 بخندد! یا کند گریه غصه از داندنمی انسان .است عجیب خیلی

نْدَ  هل عنه الله یرض یل عَل   قلت»  «اللَّه   تَاب  ک یف ما إلا یالْوَحْ  من ء  یشَ  مْ کع 

 شما به هم چیزی ،خداست کتاب در که چهآن از غیر: آیا کرداز علی بن أبی طالب سؤال ابو جحیفه 

 شود؟می وحی

 چنیناین صحابی که بودند کرده درستچه جوی  (علیه الله سلام) ؤمنینامیرالمحضرت  مشاهده کنید علیه

 !پرسدآن بزرگوار می از الیسؤ

ةَ  فَلَقَ  یوَالَّذ   قال»  «الْقُرْآن   یف رَجُلًا  الله ه  یعْط  ی فَهْمًا إلا أَعْلَمُهُ  ما النَّسَمَةَ  وَبَرَأَ  الْحَبَّ

 قرآن مراد مااست آفریده  را آدمیان و شکافته مینز زیر در را دانه که کس آن به حضرت فرمود: سوگند

 .فهمندنمی دیگرانو  فهمیممی را

 .کنندنمی درک دیگرانو  کنیممی درک را قرآن آیات مافرمایند: حضرت به صراحت می

ح   هذه یف وما»  «فَة  یالصَّ

 کتاب دیگری هم در نزد ماست.

پیغمبر اکرم )صلی الله علیه و آله و سلم( مطالبی را املاء و آن اینکه  است مفصل خیلی صحیفه آن داستان البته

 امیر توسطگرامی اسلام  نبی هایسنت از بخشی حقیقت درفرموده بودند و امیرالمؤمنین نوشته بودند. 

 .است شده نوشته المؤمنین



 الله صلیلام )اس گرامی نبی رحلت از بعد که ای دارند( صحیفهعلیها الله سلام) طاهره صدیقه حضرت همچنین

حضرت فاطمه زهرا  .کردمی بیانآن حضرت  برای حدیث صورت به را مطالب از بعضیجبرئیل  وسلم( وآله علیه

 نوشتند.فرمودند و امیرالمؤمنین میاملاء می

 احدی برای و است طاهره صدیقه برای که فضایلی بالاترین از یکی :فرمایدمیو  دارد تعبیری یک راحل امام

 سلامحضرت فاطمه زهرا ) از غیر احدی پیغمبر اکرم بر از بعد جبرئیل که است این ، نیست رالمؤمنینامی حتی

 .است نشده نازل (علیها الله

 پیش امت بر که چهآن . همچنیناست سنت وحی ، بلکهنیست قرآنی وحی باب از آورده جبرئیل که را چهآن

فرموده  بیان زهرافاطمه  حضرت به جبرئیل، داد خواهد رخ متقیا تا اسلامی جامعه در که اتفاقاتیو  آمد خواهد

 نوشتند. امیرالمؤمنین و فرموده املاء زهرا حضرت است،

همچنین امیرالمؤمنین  .نداردکریم  قرآن به ارتباطیاین صحیفه به صحیفه حضرت فاطمه زهرا مشهور است و 

 .است تینالدف   بین عهمجمو یککه  است کتاب معنای به "صحیفهای دارند. "هم صحیفه

است. ما  کرده عطا ما به وندخدا که است ایویژه فهم یک ،داریم مردم برما  که امتیازی :فرمود امیرالمؤمنین

 .سته ما نزد در هم ایصحیفه یک و فهمیممی را خدا مراد

ح   یف وما قلت»  «فَة  یالصَّ

 رد؟دا وجود چیزی چه صحیفه این در !علی یا پرسد:می جحیفه ابو

 «ر  یالْأَس   کاکوَفَ  الْعَقْلُ  قال»

 .اسیر کردن آزاد و دیه حکمحضرت فرمود: 

ر  کب   مُسْل م   قْتَلَ ی لَا  وَأَنْ »  «اف 



 کشند.در این صحیفه وارد شده است که هیچگاه مسلمانی را به خاطر کافر نمی

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 8البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،7131 - 7201 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 4334، ح 7770

 :گویدمی «المغنی» کتاب در حنابله بنام فقهای ازهجری یکی  640 متوفای «مقدسی قدامه ابن»

 «افرکب مسلم قتلی ولا قال :مسألة»

 .کشندنمی کافر کشتن خاطر به ار مسلمانی

 «انک افرک یأ افرک بقتل قصاصا مسلم یعل وجبونی لا العلم أهل ثرکأ»

 .کنندنمی قصاص کافر، کشتن برابر در را مسلمان که هستند عقیده این بر علم اهل اکثر

 فرقی باشد چه هریا  مجوسی ،مسیحی ،یهودی ،مشرک ،ذمیاز جمله  کافر اقسام از قسم هر کافر این حال

 .کندنمی

 والحسن وعطاء زیالعز عبد بن عمر قال وبه ةیومعاو ثابت بن دیوز یوعل وعثمان عمر عن کذل یرو»

 وابن ثور وأبو دیعب وأبو وإسحاق یوالشافع یوالأوزاع یوالثور کومال شبرمة وابن یوالزهر رمةکوع

 «المنذر

 :گویدمی سپس .یده هستندبر این عق سنتاهل بنام فقهای و برجسته هایشخصیت این

 «خاصة یبالذم المسلم قتلی یالرأ وأصحاب یوالشعب یالنخع وقال»



ی)مقتول(  اگر که هستند معتقد رأی اهلآقای نخعی و شعبی و بعضی از  )قاتل  ،باشد ذم 

 .شودمی کشتهمسلمان(

 یا مسیحی معتقدند که اگری است. اصحاب رأ« حنیفه ابو» طرفداران «یالرأ أصحاب» از لازم به ذکر است مراد

 کشته توسط مسلمان کشته شود، شخص مسلمان پردازدمی یهجز و است اسلامی حکومت ذمه در که یهودی

 .شودمی

 «المسلم ةید مثل یوالنصران یهودیوال یالمجوس ةید قالا یوالنخع یالشعب أحمد قال»

 دیه همانند یهودی و مسیحی و مجوسی دیهاحمد شعبی و نخعی معتقدند گوید: احمد بن حنبل می

 .است مسلم

 دیه مسلم هزار دینار است!

 «به قتلی قتله وإن»

 .شودمی کشته ،بکشد را مسیحی یا یهودی یا مجوسی شخص مسلمان انسان اگر

 «عجب هذا»

 فتوای عجیبی است!

 «القول هذا ما الله سبحان المسلم مثل یالمجوس ریصی»

 از این گفتاری که آقایان آوردند! الله سبحان! ؟است مسلمان مثل مجوسی

 «واستبشعه»

 .شمارممی کریهی را سخن سخن این من



 «افرکب مسلم قتلی لا قولی یالنب وقال»

 .شودنمی کشته کافر برابر در مسلمان اکرم فرمود: پیغمبر

 «افرکب قتلی قولی وهو»

 .شودمی کشته کافر مسلمان در برابر گوید:شعبی می

 !شودمی کشته :گویدمی «شعبی»اما  ،شودنمی کشته بکشد را کافر یک مسلمانیاگر  :دمایفراکرم می پیغمبر

 «هذا من أشد ءیش یفأ»

 تر از این است؟تر و قبیحکدام حرف زشت

 أبو یالمقدس قدامة بن أحمد بن الله عبد :المؤلف اسم ،یبانیالش حنبل بن أحمد الإمام فقه یف یالمغن

قال  ، باب مسألة473، ص 3، ج یالأول: الطبعة ،7200 - روتیب - رکالف دار: النشر دار ،640: الوفاة محمد

 افرکب مسلم قتلی ولا

 و «شعبی» انآقای ، اماکند صادر حکمیاکرم  پیغمبراست که  این از ترقبیح و ترزشت حرف کدامگوید: او می

ت بسیار مفصل است که دوستان این روای .کنند صادر را دیگری حکم رسول الله سخن برابر در «نخعی»

 مراجعه کنند.« المغنی»توانند به کتاب می

 :گویدمیهم  ظاهری فقهای ازیکی  «اندلسی حزم ابن» آقای همچنین

 «افرکب مسلم قتلی لا»

 گوید:سپس می

 «خلافه لمسلم حلی لا وهذا عنه الله یرض محمد أبو قال»



 .ندارد را حکم ینا با مخالفت حق مسلمان، که است سخنی سخن، این

 .ندارد مخالفت و اعتراض حق کسیو  است قطعی حکماین حرف به این معناست که حکم، 

 «المضلة الجهالة أهل هیف فاعترض»

 .کردند مخالفت حکم این در کننده گمراه و نادان افراد از بعضی

 الآفاق دار: النشر دار محمد، أبو یالظاهر حزم بن دیسع بن أحمد بن یعل :المؤلف اسم ،یالمحل

 عاقل مسلم قتل وإن ، باب مسألة802، ص 70، ج یالعرب التراث اءیإح لجنة: قیتحق روت،یب - دةیالجد

 خطأ أو عمداً  مستأمنا أو ایذم بالغ

 افراد ینا رأس در ،اندکرده مخالفتدر این حکم  مضله و جهله از بعضی فرماییدمی که شما «!حزم ابن» آقای

 کافر قتل برابر در را مسلمانی داد دستور ایشان «الأم»در کتاب  «شافعی»آقای  نقل بهد که قرار دار عثمان

 «نخعی» و «شعبی» امثال به نه، کنید اعتراض سرچشمه به باید کنید اعتراض شما است قرار اگر .بکشند

 .کردند استنباط را حکمی خلیفه قول از کهاعتراض کنید 

 علیه الله صلیاکرم ) پیغمبر قول خلاف "،شود کشته مسلمان باید" :گویدمی هک عثمان ثابت شد حرف بنابراین

 و جهله از «حزم ابن» تعبیر به کند مخالفت یهرکس و استاهل سنت  نامب فقهای قول خلافو  (وسلم لهآو

 .است مضله

 داده دیه دینار رهزا شخص این به باید" :گفت صحابه اعتراض از بعد عثمان در ادامه روایت وارد شده بود که

 وارد شده است: 881ص ،1جلد  «الأم»در کتاب  .دارد اشکال دستور هم این بشود."

 «نَار  ید   أَلْفَ  تَهُ ید   فَجَعَلَ  قال»

 .کند پرداخت دیه باید دینار هزار باید شود، کشته او خواهیدنمی که حال: گفت عثمان



کتاب  در «عبدالرزاق» آقای. است (وسلم وآله علیه الله صلیاکرم ) پیغمبر سنت خلاف و باطلاین دستور هم 

 :کندمی نقلقول نبی گرامی اسلام  از «فمصن  ال»

 «المسلم عقل نصف یوالنصار هودیال من تابکال أهل عقل جعل»

 نصف دیه مسلمان قرار داد.را پیغمبر اکرم دیه اهل کتاب اعم از یهود و نصاری 

 - روتیب - یالإسلام تبکالم: النشر دار ،یالصنعان همام بن لرزاقا عبد رکب أبو :المؤلف اسم المصنف،

 73210 حدیث ،14 ص ،70 ج ،یالأعظم الرحمن بیحب: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،7208

 :گویدمیخود « مسند»در کتاب  «احمد بن حنبل» آقای

 «یوَالنَّصَارَ  هُودُ یلْ ا وَهُمُ  نَ یالْمُسْل م   عَقْل   ن صْفُ  تَاب  کالْ  أَهْل   عَقْلَ  ان یوَقَضَ »

 .است مسلمان دیه نصف ،کتاب اهل دیه که کردند قضاوت چنیناین قضاوت مقام در اکرم پیغمبر

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدالله أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد الإمام مسند

 1014، ح 442، ص 4مصر، ج  –

 شده است: نقل 712 صفحه 2 جلد ،است سته صحاح ازیکی  که «وددا ابی سنن» در کتاب همچنین

د   ةُ ید   قال یالنب عن»  «الْحُرِّ  ة  ید   ن صْفُ  الْمُعَاه 

 .است آزاد مسلمان دیه نصف، است اسلامی حکومت ذمه در که کسی دیهپیغمبر اکرم فرمود: 

 ،-- رکالف دار: النشر دار ،یزدالأ یالسجستان داود أبو الأشعث بن مانیسل :المؤلف اسم داود، یأب سنن

 2038، ح 712، ص 2د، ج یالحم عبد نیالد ییمح محمد: قیتحق

 :نقل شده است دوم خلیفه پسر «عمر بنا» از «طبرانی» اثر« وسطالأ معجم»در کتاب  همچنین



 «المسلم ةید نصف المعاهد ةید إن الله رسول قال»

 مسلمان است.پیغمبر اکرم فرمود: دیه انسان معاهد نصف دیه 

 القاهرة - نیالحرم دار: النشر دار ،یالطبران أحمد بن مانیسل القاسم أبو :المؤلف اسم الأوسط، المعجم

، ح 801، ص 1، ج ینیالحس میإبراه بن المحسن عبد ,محمد بن الله عوض بن طارق: قیتحق ،7270 -
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 هم «داود ابی سنن» درهمچنان که  .عبد انلممس نهاست،  حر   انمسلمدر این روایت  «المسلم»مراد از  البته

 :گفت که خواندیم

 «الْحُرِّ  ة  ید   ن صْفُ »

 :گویدمی ،رسدمی جااین به وقتی هم «ابن قدامه مقدسی»آقای 

 «المسلم الحر ةید نصف یتابکال الحر ةیود»

 دیه یک انسان اهل کتاب آزاد همانند نصف دیه مسلمان آزاد است.

 «اتهمید من النصف یعل ونساؤهم»

 .است مسلمان هایزن دیه نصف کتاب اهل هایزن دیه

 :گویدهای اهل کتاب یک چهارم یک مسلمان آزاد است. سپس میبه این معنا که دیه زن

 «المذهب ظاهر هذا»

 .کندمی اقتضا را همین هم، اسلامی مذهب ظاهر



 :گویداو در ادامه می

 «بیشع بن وعمرو کمال و عروة و زیالعز عبد بن عمر مذهب وهو»

 أبو یالمقدس قدامة بن أحمد بن الله عبد :المؤلف اسم ،یبانیالش حنبل بن أحمد الإمام فقه یف یالمغن

 قال ، باب مسألة874 ص ،3 ج ،یالأول: الطبعة ،7200 - روتیب - رکالف دار: النشر دار ،640: الوفاة محمد

 اتهمید من النصف یعل ونساؤهم المسلم الحر ةید نصف یتابکال الحر ةیود

 این ،است ثابت شریعت در چهآن. نیست صحیحگویند، این می خلاف که روایاتی از بعضی :گویدمی در نهایت

 .است مسلمان دیه نصف کتاب اهل دیه که است

بل از که دوازده سال ق «بن باز» آقای نقل به بنا به و کنندمی تعبیر «دوران بخاری» بهاز او  که« ألبانی»آقای 

 کند:است، چنین تعبیر می «الحدیث امامُ »دنیا رفت 

 «مرفوعا جده عن هیأب عن بیشع بن عمرو ثیحد»

 اصطلاح در «مرفوع» کلمهباشد. می «منسوبا إلی النبی»و  «مرفوعا إلی النبی»در اینجا به معنای  «مرفوعا»

 .است سنتاهل اصطلاح در «مرفوع» کلمه از غیر شیعه،

 پرش کرده معصوم سوی به سند و باشد شده حذف بیشتر یا راوی یک که گوییممی مرفوع حدیثبه حدیثی  ما

 :مثالبه عنوان  .باشد

 «السلام علیه علی عن رفعه ابیه عن ابراهیم ابن علی»

 است. بردهامیرالمؤمنین  سوی به را سند مرتبه یک پدرشان ازهجری  878 یا 870 متوفای «ابراهیم بن علی»

به  سنتاهل دیدگاه از ، امانیست حجت شیعه دیدگاه از مرفوع حدیث .گوییممی مرفوع روایتروایت،  نای به ما

 .است النبیإلی  منسوب حدیث معنای



 به معنای «رفعه» ای «مرفوعا». «مرفوعا ریرهه أبی عن» یا« الله رسول عن رفعه عایشه عن»به عنوان مثال 

 إلی منسوبا جده عن»به معنای  «مرفوعا جده عن» :گویدمیدر اینجا  بنابراین وقتی است. «النبی إلی نسبه»

 است. «النبی

 نصف تابکال أهل عقل بأن وسلم هیعل الله یصل یالنب أن): لفظ یوف -المسلم  ةید نصف المعاهد ةید»

 «(نیالمسلم لعق

 نویسد:سپس می

 یوالنسائ (2038 و 2024) ضایأ اودد وأبو (2 4 4 و 38 7 و 0 3 7/  4) أحمد أخرجه. حسن. أحمد رواه»

 من (4463) یالسیوالط (7 0 7/  3) یهقیوالب (4622) ماجه وابن (460/  7) یوالترمذ (423/  4)

 «بعضهم عند یالثان باللفظ بیشع بن عمرو عن طرق

 :گویدمیدر نهایت « ألبانی»

 «حسن إسناده فإن قال ماک وهو: قلت»

 که در این روایت آمده است. گویم که حکم همان استمن چنین می

 این حرف او به این معناست که دیه اهل کتاب، نصف دیه مسلمان است.

 «حسن إسناده فإن»

 .ندارد وجود سند نظر از اشکالی است حسن روایت این اسناد

: ، الناشریالألبان نیالد ناصر محمد: ل، المؤلفیالسب منار ثیأحاد جیتخر یف لیالغل إرواء: تابکال

 4420، ح 801، ص 1، ج 713 – 7200 - ةیالثان: روت، الطبعةیب – یالإسلام تبکالم



 سنت خلاف ،کندمیحکم  کافر قتل برابر در مسلم قتل به که عثمان ثابت شد شد داده که توضیحی بنابراین با

به هم خلاف همچنین دستور او مبنی بر پرداخت دیه به مبلغ هزار دینار بعد از اعتراض صحا .استاکرم  پیغمبر

 سنت رسول گرامی اسلام است.

گمان  هاآن .بیاورند در راگرامی اسلام  نبی ادای خواستند نعوذ بالله نشستند، قدرت اریکه بر زمانی که خلفا

 باید ،هستیم رسول الله خلیفه که هم ما .داشت تشریعی ولایت و بود مشرع ،بود پیغمبر کنند پیغمبر کهمی

 چیز دیگری اینجا نیست! !اشیمب داشته تشریعی ولایت

تا  کردم یادداشت هم دیگر مورد چندبنده  .شودمی عثمان قتل ساززمینه دیگری از پس یکی هابدعت همین

 .ببندیم را بخش این الهی قوه و حول بهو  نمک عرض

کرد. به  کنم و شرح آن را در جلسه بعد عرض خواهمهای این تناقضات را عرض میبنده یکی دیگر از نمونه

 کندمی ترک را حمد دوم رکعت خواند، امااول حمد را می رکعت دراو  .بخواند نماز خواهدمی عثمان عنوان مثال

 .خواندنمی و

 «نیرتیالأخ یف فقضاها العشاء صلاة من نییالأول یف القراءة کتر وعثمان»

 ، باب ثم73، ص 7ج روت، یب – المعرفة دار: النشر دار ،یالسرخس نیالد شمس :المؤلف اسم المبسوط،

 الصلاة تابکب بدأ إنه

 شریعت از تبعیت بحث بحث، دادند.می انجام ،خواستمی شاندل هرچههم  نماز به نسبت مشاهده کنید خلفا

 :فرمودندحضرت  که کردند نقل گرامی نبی از آقایان این خود کهاین با .نیست مکرم نبی

 «تَاب  کالْ  ات حَة  ب فَ  قْرَأْ ی لم ل مَنْ  صَلَاةَ  لَا »

 .است نخوانده نمازی اصلاً  ،نخواند را الکتاب فاتحه نماز در کسی اگر



 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 812، ح 410، ص 7، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

 :است ما روایات در که طورهمان

 «الْکتَاب ب فَات حَة   إ لاَّ  صَلَاةَ  لَا »

 مؤسسة: مصحح/  ، محققیتق محمد بن نیحس ،ینور: سندهی، نوالمسائل مستنبط و الوسائل کمستدر

 2860، ح 703، ص 2، ج السلام همیعل تیالب آل

 :گویدوارد شده است که می «بخاری صحیح» در دیگری روایتهمچنین 

هْر   صَلَاة   من ن  ییالْأُولَ  ن  یعَتَ کالرَّ  یف قْرَأُ ی یالنب انک»  «ن  یوَسُورَتَ  تَاب  کالْ  ب فَات حَة   الظُّ

 .خواندندمیرا  حمداز نماز ظهر  اول رکعت دو در ،خواندندمیزمانی که پیغمبر اکرم نماز 

 دار: النشر دار ،یفالجع یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 7البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،7131 - 7201 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 140، ح 462

 حمد دوم و اول رکعت در اکرم پیغمبر که کردند نقل صراحتاً  آقایان که دیگر در این زمینه وجود دارد روایت هاده

 :فرمودندمی و خواندمی

 «تَاب  کالْ  ب فَات حَة   قْرَأْ ی لم ل مَنْ  لَاةَ صَ  لَا »

 :گویدمیو  دارد زیبایی بسیار تعبیر «الأم»در کتاب « شافعی»همچنین آقای 

نْ  کتَرَ  وَإ نْ » دًا حَرْفًا الْقُرْآن   أُمِّ  م   «وَاح 



 .کند ترک را حمدسوره  از حرف یک نماز در کسی اگر

لْ  عْتَدَّ ی لَمْ  ایسَاه   أَوْ  ا،ینَاس  » ت   «عَة  کالرَّ  کب 

 از روی سهو یا از روی نسیان باشد، این رکعت قبول شده نیست. حال

َنَّ » نْهَا کتَرَ  مَنْ  لأ   «مَال  کالْ  یعَلَ  الْقُرْآن   أُمَّ  قَرَأَ  لَهُ  قَالُ ی لَا  حَرْفًا م 

 .نیست الکتاب مأ قرائت اطلاق ،نخواند را حمد از حرف یک کسی اگر

 عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن سیإدر بن محمد الله عبد أبو یالشافع :الأم، المؤلف: تابکال

: روت، الطبعةیب – المعرفة دار: ، الناشر(هـ 402: یالمتوف) کیالم یالقرش یالمطلب مناف عبد بن المطلب

رَاءَة   ، بَابُ 741، ص 7، ج م 7110/هـ 7270: النشر طبعة، سنة بدون ذ   بَعْدَ  الْق  عَوُّ  التَّ

 وارد شده است: 60جلد اول صفحه « مالک»اثر « المدونة الکبری»مچنین در کتاب ه

 «نیعتکر یف القراءة کوتر نیعتکر یف قرأ إذا»

 .کند ترک را قرائت اول رکعت دو در کسی اگر

 «انتک الصلوات یأ من الصلاة دیعی فإنه»

 .باشد ینماز هرگونه ،کند اعاده را نمازش باید

 جاء ، باب ما60، ص 7روت، ج یب – صادر دار: النشر دار أنس، بن کمال :المؤلف ماس ،یبرکال المدونة

 الصلاة یف القراءة کتر یف

 اخفاتیه نماز ،باشد جهریه نماز ،باشد شبانه نماز ،باشد روزانه نماز ،باشد واجب نماز ،مستحبی باشد نمازحال 

 کند.باشد فرقی نمی آیات نماز یا باشد یومیه نماز ،باشد



 «انتک الصلوات یأ من الصلاة دیعی فإنه نیعتکر یف القراءة کوتر نیعتکر یف قرأ إذا»

 :گویدمی صراحت با «المحلی»کتاب  در هم «حزم ابن» آقای

رَاءَةُ »  «صَلاةَ   لک من عَة  کرَ  لک یفَرْض  ف الْقُرْآن   أُمِّ  وَق 

 خواندن حمد در تمام رکعات نماز واجب است.

دًا أو أْمُومًامَ  أو انک إمَامًا» عُ  وَالْفَرْضُ  مُنْفَر  طَوُّ جَالُ  سَوَاء   وَالتَّ  «سَوَاء   وَالنِّسَاءُ  وَالرِّ

کند امام باشد یا مأموم باشد، نماز جماعت بخواند یا فرادی بخواند، نماز واجب باشد یا فرقی نمی

 مستحبی باشد، نمازخوان مرد باشد یا زن باشد.

 الآفاق دار: النشر دار محمد، أبو یالظاهر حزم بن دیسع بن حمدأ بن یعل :المؤلف اسم ،یالمحل

 801، ح 486، ص 8ج ، یالعرب التراث اءیإح لجنة: قیتحق روت،یب - دةیالجد

 در حمد خواندن. دانندمی واجب مأموم بر رادر نماز جماعت  حمد خواندن آقایان از بعضیلازم به ذکر است که 

 دانندمی جایز را حمد همهمانند ما  چهارم و سوم رکعت درآقایان اهل سنت اما  ،است واجب دوم و اول رکعت

 .دانندمی جایز را تسبیحات همو 

 .کندمی ترک را حمد دوم و اول رکعت در تعمداً  ، اماخواندمی جماعت نماز که عثمان جناب حال مشاهده کنید

 الله» بلافاصله حمد بدونایشان  اصلاً  !است؟ هکرد کارچ کرده است، ترک را حمدزمانی که  نگفتند ایشان البته

 رفته رکوعاست و به  خوانده ایآیه یامانند توحید  ایسوره حمد، یا به جای است رفته رکوع به و گفته «اکبر

 در و داد ادامه را نمازش نخوانده حمد دوم و اول رکعت در عثمان ، این است کهاست محرز که چهآن است.

 کرد. قضا چهارم و سوم رکعت



 یک اول و رکعت نیت به حمد یکآیا او  !کرد؟ قضا چطور ،کرد قضا چهارم و سوم رکعت درحال که نقل شده 

 درخواند؟!  سوم رکعت نیت به اربعه تسبیحات اول و رکعت نیت به حمدخواند یا  سوم رکعت نیت به هم حمد

 .است ساکت روایت مورد این

حمد در  کردن قضا شاید بتوان گفت. دانستندمی مایشاء فعال را خودشان ادتعب غیر عبادت یا دربنابراین خلفا 

 !است دیگری بدعت یک هم رکعت سوم و چهارم

 وبرکاته الله ورحمة علیکم والسلام

 


